
ديالمه؛ مردی از ديار بصيرت

ريحانه شاکر

اشاره:
ــروزي، از آن  ــا جوان هاي ام ــهيد ديالمه، به قول م ش
ــت كه وقتي زندگينامه شان  دست جوان هاي با حالي س
ــت و حسابي بهشان  را مي خواني، چند تا «ايول» درس
مي گويي و خجالت مي كشي از اين كه خودت با همين 

سن و سال، چقدر دست خالي هستي.

ــازه دوره ي   ــش مي كردند. ت ــد صداي ــوي خانه، وحي ت
ــروع كرده بود كه فعاليت هاي اعتقادي  دبيرستان را ش
ــرد و هم زمان  ــه طور جدي آغاز ك ــي اش را ب و مبارزات

درس هاي حوزه را هم خواند. 
سيره و حديث را نزد اساتيد حوزه علميه ي قم، و منطق 
ــهيد مطهري در سه  ــفه و عرفان را نزد استاد ش و فلس
ــم كلام پيدا كرد و  ــلط خوبي به عل ــال آموخت. تس س
ــه داد و راه  ــب ادام ــطح مكاس درس هاي حوزه را تا س

صحيح تبليغ اعتقادات اسلامي و شيعي را آموخت.
ــرات دكتر  ــا نقد منطقي نظ ــال، ب ــن و س در همين س
ــريعتي، نقش مهمي در روشنگري افكار نسل جوان  ش

آن روزگار ايفا كرد.

ــال 1352 براي تحصيل در رشته ي داروسازي، وارد  س
دانشگاه فردوسي مشهد شد. 

ــه  ــي و فرانس ــه زبان هاي عربي، انگليس ب

ــلط بود. اولين كاري كه در خوابگاه دانشگاه مشهد  مس
ــكيل يك كتابخانه ي اسلامي بود. از اين  انجام داد، تش
ــرد تا بتواند  ــايي مي ك ــتعد را شناس راه، جوان هاي مس
ــل  ــاي ديني و اعتقادي خود را  در اختيار نس آموخته ه

جوان آن روز بگذارد.

ــدرش دكتر حميد ديالمه،  ــش از انقلاب، به همراه پ پي
در جلسات انجمن اسلامي پزشكان كه شهيد مطهري 
ــركت مي كرد و همين مسأله  از گردانندگان آن بود، ش
باعث شده بود تا با مباحث سياسي، مواضع و افراد فعال 

در عرصه هاي سياسي و انقلابي آشنا شود. 
ــي او باعث شده  ــامه ي قوي سياس دقت و تيزبيني و ش
ــد و با آن ها  بود كه خيلي  افراد را در همان ابتدا بشناس

به مخالفت برخيزد.

ــخنراني، اصلاً كار كوچك و آساني  چهارصد ساعت س
نيست. 

ــاعت، تنها سخنراني هايي ست كه از او  اين چهارصد س
ــهيد ديالمه در سال  ــده و باقي مانده است. ش ضبط ش
ــخيص  1354 خطر گروه هاي التقاطي و منافقان را تش
ــا عنوان  ــخنراني ب ــات س ــه همين دليل، جلس داد و ب
ــتقيم» را با هدف «احياي تفكرات شيعي»  «صراط مس
ــكيل داد و از اين طريق، جوانان و طرفداران زيادي  تش
ــمت خود جذب كرد و افكار انحرافي و التقاطي  را به س

را خنثي نمود. 
تفكراتش از مرز دانشگاه گذشت و در سطح شهر مشهد 
پخش شد. به همين دليل، ساواك بارها او را به بهانه ي 

شركت در مبارزات عليه رژيم، دستگير و زنداني كرد.
انتشار اعلاميه هاي امام خميني و انتشار اعلاميه هايي 
ــر  ــاي جريان انحرافي منافقان، نش براي افش
ــردن از حزب  ــام براي دوري ك فرمان ام
ــان درباره ي  ــتاخيز، هشدارهاي ايش رس
ــري و  ــگاه، رهب ــم در دانش صهيونيس
ــاه در اوج خفقان  ــه ش ــرات علي تظاه
ــال هاي 54 و 55 و اعلام مرجعيت  س
ــي از ديگر  ــام خمين ــري ام و رهب

كارهاي او بود.

ــازي هم وارد شد و  در عرصه ي فيلم س
ــتند توليد كرد كه بيش تر  چند فيلم مس
ــي از فيلم  ــد. بخش هاي ــا ناتمام مان آن ه
ــال 1354 ساخته  ــتند فقرش كه در س مس

بود، پس از انقلاب از تلويزيون پخش شد.

ــاي كميل را در  ــات دع ــراي اولين بار در ايران، جلس ب
سطح دانشگاه برگزار كرد و اين جلسات بعدها در سطح 
عمومي و گسترده در حرم امام رضا ادامه پيدا كرد. 
پس از انقلاب، عضو شوراي اوليه ي هفت نفره ي سپاه 
ــتان خراسان شد و هم چنين عضو شوراي اوليه ي  در اس
ــلامي در خراسان به همراه بزرگاني  حزب جمهوري اس
ــمي نژاد، شهيد كامياب و آيت االله  هم چون شهيد هاش

واعظ طبسي بود.

ــهد، محبوبيتي خاص به او  ــاي ديالمه در مش فعاليت ه
ــيد و باعث شد برخي از علماي تراز اول مشهد، از  بخش
ــن علي مرواريد، مرحوم ميرزا مهدي  جمله آقاميرزا حس
ــي از او بخواهند  ــوم ميرزا جوادآقا تهران ــي و مرح نوقان
ــوراي اسلامي از شهر مشهد شود  كانديداي مجلس ش
ــوان جوان ترين  ــا رأي بالايي، به عن ــه اين ترتيب ب و ب
ــوراي اسلامي انتخاب  نماينده ي دوره ي اول مجلس ش

شد. 

ــهيد ديالمه مباني اعتقادي از هر چيزي مهم تر  براي ش
بود. 

ــابقه ي  ــاوت او با ديگران اين بود كه برايش فقط س تف
مبارزاتي و عضويت در گروه هاي خط امامي مطرح نبود.

ــي زود ـ حتي  ــد كه خيل ــي اش باعث ش تيزبيني سياس
ــدر ـ انحراف از خط  ــت جمهوري بني ص پيش از رياس
ــلام و انقلاب را در روزنامه ي وابسته به او پيش بيني  اس
ــاگري، با جمعي از دوستانش در مجمع  كند و براي افش
ــيعي مشهد به تهران بيايد و در محل  احياي تفكرات ش

روزنامه ي انقلاب اسلامي تحصن كند. 
ــياري از بزرگان كشور و انقلاب  اين در حالي بود كه بس
ــت مي كردند.  ــف از بني صدر حماي ــاي مختل در رده ه
ــدر حتي مورد انتقاد  ــفانه موضع او در مورد بني ص متأس
ــتانش قرار گرفت؛ در حالي كه چندي بعد درستي  دوس
ــكيل گروه «مطالعه  ــد. تش ــن ش آن ها براي همه روش
ــف مدارك فراوان و نشر  مدارك بر ضد بني صدر و كش
آن براي آشكار نمودن چهره ي واقعي او و تلاش براي 
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مثل همه مردم
محمد بهمني

ارائه ي مدارك عدم كفايت سياسي بني صدر به مجلس 
ــرانجام  ــي از نمايندگان بالاخره به س ــا همكاري برخ ب
ــد مجلس رأي به عدم كفايت سياسي  رسيد و باعث ش

بني صدر بدهد. 

ــهيد رجايي و شناخت او از ديالمه،  با نخست وزيري ش
ــن گزينه براي  ــه را به عنوان اولي ــهيد رجايي ديالم ش
ــرا كه او ضمن  ــت وزارت خارجه در نظر گرفت؛ چ پس
ــلط به زبان هاي  ــگاهي و حوزوي، مس تحصيلات دانش

انگليسي و عربي و فرانسه نيز بود. 
ــهيد رجايي، با  ــنهاد ش ــه پس از اين پيش ــهيد ديالم ش
ــتان و شاگردانش مشورت كرد و در نهايت تصميم  دوس
ــنهاد، او را از  گرفت آن را نپذيرد! چرا كه قبول اين پيش
مسئوليت نمايندگي مردم و از فعاليت هاي فرهنگي اش    

براي آگاه ساختن آن ها  باز مي داشت.

ــخنراني  ــرداي روز س ــي ف ــخ 59/12/15 يعن در تاري
بني صدر در دانشگاه تهران و برپايي غائله ي 14 اسفند، 
ــهيد ديالمه در مهديه ي تهران سخنراني اي با عنوان  ش

«مصدق از حمايت تا خيانت» داشت. 
ــعار «بني صدر ، ديالمه ،  ــخنراني كم كم ش بعد از اين س
ــياري از جوانان شد و  بحث آزاد پيش همه» زبان زد بس
ــهرهاي تهران و مشهد نيز نقش  بر برخي ديوارهاي ش
ــت. بني صدر كه تبليغات بحث آزادش بسيار فراگير  بس
شده بود، با توجه به شناختي كه از ديالمه داشت صلاح 

ندانست درگير چنين بحثي شود. 

ــرانجام در هفتم تيرماه سال 1360 در  ــهيد ديالمه س ش
ــهادت  ــلامي به ش ــار در دفتر حزب جمهوري اس انفج

رسيد. 
ــگاه، از نهاد دانشگاه  او كه پرچمدار وحدت حوزه و دانش
ــدار اين وحدت از  ــهيد مفتح (پرچم بود، در مقبره ي ش
ــهر قم  حوزه)، در حرم حضرت فاطمه معصومه در ش

به خاك سپرده شد. 

ــد كه در لباس  ــته اين صفحه از اول اين بود كه درباره علماء و بزرگاني باش قانون نانوش
ــماره  ــر و با بندگي خدا، زينت اين لباس و راهنماي مردم بوده اند؛ اما اين ش ــدس پيامب مق
ــريه در دست طراحي است، دبير بزرگوار  ــكني كرده ايم. در آخرين لحظاتي كه نش قانون ش

تحريريه با عذرخواهي هاي معنا دارش، مي رود و مي آيد كه پس «طلبه ها ...» چه شد؟
دلم مي خواهد فيلم « طلا و مس» را ببينم.  فيلمي كه پس از مدت ها درباره زندگي طلبگي و طلبه ها 
است.  هنوز نمي دانم برداشت يك غير طلبه از زندگي طلبگي در «طلا و مس» چگونه بوده  است؟

ــي كه از اين فيلم  ــد از مريخ آمده اند. البته گزارش هاي ــي كه مردم خيال مي كنن طلبه هاي
ــت اگرچه سوتي هايي هم دارد مثل اين كه هيچ  ــنيده ام، انگار فيلم خوبي اس خوانده ام يا ش
ــهر رفت و آمد نمي كند.  زن طلبه اي آن هم در تهران با لباس گلدار تقريباً خانگي توي ش

اما نقد باشد براي بعد...
ــب كني و يا  ــه پارك رفته، تعج ــت و ب ــايه تان كه معلم اس ــده از اين كه همس تا حالا ش
ــا خانواده اش  ــي را ببيني كه ب ــه او را مي شناس ــاي دكتري ك ــينما آق ــه توي س از اين ك
ــرون؟! ــد بي ــد بزن ــه بخواه ــم هايت از حدق ــما چش ــت و ش ــم اس ــران فيل ــر اك منتظ

ــرش با صندلي  ــده وقتي از خيابان عبور مي كني مردي را ببيني كه همراه همس تا حالا ش
چرخ دار از خيابان عبور مي كند و شما از اين صحنه تعجب مي كني و باز هم ( قول مي دهم 
ــده مردي با كت و شلوار اتو كشيده ببيني كه  ــد!) ... و باز هم آيا ش اين آخرين بازهم باش
چند تا نايلون سيب زميني و پياز و رب گوجه فرنگي و نان سنگك دست گرفته و با زحمت 
ــش چرخيده و دهانت از تعجب باز بماند كه چه صحنه نادري  ــي رود و كتش توي تن راه م

را تماشا كردي؟
ــت كه  ــئوال هاي مسخره اي س ــد كه اين چه س ــر نرفته باش اگر تا همين جا حوصله ات س
ــينما، ويلچر و خريد) يك طلبه معمم را  ــي، حالا در همه اين صحنه ها (پارك، س مي پرس
ــه مردم عادي، به پارك  ــته يك روز تعطيل و فقط و فقط مثل هم ــرض كنيد كه خواس ف
برود. يا اين كه باز هم مثل مردم عادي، پس از سال ها كه يك فيلم پاستوريزه و غير مضر 
ــينما برود يا همسرش بيمار شده و به او  ــده، به س براي كوچك و بزرگ خانواده اكران ش
ــركار خانم،  ــفارش س كمك مي كند و در صحنه آخر  مثل همه مردم براي خانه اش به س

خريد كرده  است.
پس آدم حسابي؛ چرا با تعجب نگاه مي كني؟!

او هم مثل همه مردم حق حيات دارد... از مريخ كه نيامده!

به بهانه پخش «طلا و مس»
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